
  1 علوم و فنون ادبي

  درستي آمده است؟ فارسي در كدام گزينه به زبان يها دورهبندي  تقسيم -1

  فارسي باستان ـ فارسي پهلوي ـ فارسي پارتي) 2  ) فارسي باستان ـ فارسي دري ـ فارسي پارتي1

  تان ـ فارسي ميانه ـ فارسي نو) فارسي باس4  ) فارسي پهلوي ـ فارسي ميانه ـ فارسي نو3

  است؟ نادرستكدام گزينه از نظر تاريخ ادبيات  - 2

  سرود. ) ابوعلي سينا در همه علوم روزگار خود تبحر داشت و به فارسي و عربي شعر مي1

  ها ناگزير بودند. ) عنصري و فرخي از شاعران دربار غزنوي بودند كه غزنويان براي رواج زبان پارسي از وجود آن2

  اري براي ايجاد حكومت مستقل ايراني و تضعيف حكومت بغداد تلاش فراوان كرد.ليث صفّ ) در قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم يعقوب3

  آثاري به پارسي و عربي در قلمرو اسلامي پديد آوردند. آن،و دانشمندان  بودترين مركز فرهنگي  ) در زمان سامانيان بخارا عمده4

  :جز بهژگي اشعار قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم است؛ ها از وي همه گزينه - 3

  و فراتر نرفتن مفاهيم ذهني از قلمرو تعاليم كلي اخلاقي ) توجه به واقعيت بيروني1

  خسروافتن آن توسط كسايي مروزي و ناصروجود آمدن شعر تعليمي در اين دوره و ادامه ي ) به2

3مشهوري چون نظامي و سعدي ت و استحكام يافتن شعر غنايي با شعراي) قو  

  ها در شعر اين دوره ها و مثل پردازي و آوردن حكايت سرايي و قصه آغاز شدن داستان) 4

  هاي موجود در ابيات زير، در كدام گزينه ذكر شده است؟ با توجه به قلمرو ادبي، آرايه - 4

  چو بشنيد گفتارهاي درشت / از او روي برگاشت و بنمود پشت«

  ر سر نهاد / يكي ترگ رومي به كردار بادبپوشيد خفتان و ب

  »تيزتگز تندي به جوش آمدش خون به رگ / نشست از بر باره 

  ) جناس و ايهام4  ) ايهام و مراعات نظير3  ) مثل و كنايه2  ) كنايه و تشبيه1

  نه وجود دارد؟در ابيات كدام گزي» دو حرف اضافه براي واژه ـ واژگان كهن ـ كاربرد تاريخي دستور«هاي زباني  ويژگي - 5

  ) سر بخت گردان افراسياب / به آن رزمگاه اندر آمد به خواب1

  به شهر اندرون هر كه بد سالخورد / بر شاه رفتند رخساره زرد

  ) پلنگ ژيان گرچه باشد دلير / نيارد شدن پيش چنگال شير2

  به رخسار بر كرده از گل نگار / فرو هشته از غاليه گوشوار

  شد از شاه نو / از ايران برآمد يكي ماه نو وجهان سر به سر ن) 3

  يره برآمد ز شهر / ز شادي رسيده به هر جاي بهربخروش ت

  ) زمين گشت پر سبزه و آب و نم / بياراست گيتي چو باغ ارم4

  به دژخيم فرمود تا تيغ تيز / بگيرد كند تنش را ريزريز

  است؟ نادرستوزن و آهنگ ذكر شده در مقابل كدام بيت  - 6

  توبه كردندي چو من بر دست خماران (آرام و دلنشين) ،بهان راست هوشياران بديدندي / ز تور آن ساقي كه مست) گ1

  آور) ) چو كاوس در شهر ايران رسيد / ز گرد سپه شد هوا ناپديد (كوبنده و هيجان2

  آور) رقصحيوان آي (تند و گردد / نگويي آخر اي مسكين فراز آب  د لب لعلت سكندروار مي) دلم گر3

  انگيز) دم غربت جگر مرا / گويي زبون نيافت ز گيتي مگر مرا (سنگين و غم) آزرده كرد كژ4

  :جز بهدر همه ابيات تناسب و همسويي وزن و عاطفه وجود دارد؛  - 7

  ) گفت كه تو شمع شدي قبله اين جمع شدي / جمع نيم شمع نيم دود پراكنده شدم1

  / چرا بايدت ديگري محتسب) تو نيك و بد خود هم از خود بپرس 2

  ) ز درنده شيران زمين شد تهي / به پرنّده مرغان رسيد آگهي3

  دري پرهيزكنان مي ي بري / پرده نظران مي ) خانه صاحب4

«كدام بيت از علامت هجايي - 8       Υ Υ Υ «تشكيل شده است؟  

  بر دندان گهي سر بر سر زانو) درين ظلمت سرا تا كي به بوي دوست بنشينم / گهي انگشت 1

  كس كه به دست جام دارد / سلطاني جم مدام دارد ) آن2

  بسي پادشاهي كنم در گدايي) مرا گر تو بگذاري اي نفس طامع / 3

 ) شنيدم گه نصيحت گه ملامت / شدم از عشق در گيتي علامت4

 

  



  :جز بهها با يكديگر يكسان است؛  تعداد هجاهاي هر دو مصراع در تمام گزينه - 9

  / فرود آي ايدر به فرمان ما ما) كه ما ميزبانيم و مهمان 1

  گردون به در و نان مطلب / كان سيه كاسه در آخر بكشد مهمان را ي ) برو از خانه2

  نهيب من ز هجرانت فزون بود / كه با او چشم من درياي خون بود ) 3

  !؟/ چرا بهر دشمن ز چاكر بريدي ؟!) نگارا چرا قول دشمن شنيدي4

  تشكيل شده است؟» بلندبلندكشيدهكوتاه بلند«هاي كدام گزينه به ترتيب از هجاهاي  الگوي هجايي تركيب -10

  وصل جانش انگبين است آن ـ پيغام) 2    ) سلسله جنبان ـ زلف مشگين1

    ) رستمِ جنگجو ـ زان كنج خلوت4    ) ناجوانمردي ـ حكم آن صادق3

  بيت زير در كدام گزينه به درستي هجابندي شده است؟ - 11

  »حاصل است يارا اوقات زندگاني / الاّ دمي كه ياري با همدمي برآرد بي«

  ا / لا / د / مي / ك / يا / ري / با / هم / دمي / بر / آ / رد ) بي / حا / صل / است / يا / را / او / قا / ت / زنِ / د / گا / ني / 1

2 / م / دمي / ك / يا / ري / با / ه / لاّ / دگا / ني / ازنِ / د / را) بي / حا / ص / لسَ / ت / يا / را / او / قا / ت / رد مي / ب /  

  ا / ني / ال / لا / د / مي / ك / يا / ري / با / هم / د / مي / ب / را / رد) بي / حاصل / است / يا / را / او / قا / ت / زنِ / د / گ3

4زنِ / د / بي / حا / صِ / لسَ / ت / يا / را / او / قا / ت ( لا / ل / / گا / ني / امي / ك / د يا / ري / با / ه /را م / د / مي / ب / د/ ر  

  :جز بهت وجود دارد؛ آرايي صامت و مصو در همه ابيات واج -12

  دار من باشي من / اگر ادا نكني قرض ي اي وظيفه ) سه بوسه كز دو لبت كرده1

  ) در آن چمن كه بتان دست عاشقان گيرند / گرت ز دست برآيد نگار من باشي2

  دار من گردي / انيس خاطر اميدوار من باشي ديدة شب زندهچراغ ) 3

  وار من باشيمي انيس دل سوكزان عاشقان آيي / دشبي به كلبه اح) 4

  كار رفته است؟ ، بيشتر به»تكرار واژه«در كدام بيت آرايه  -13

  هاي زار داشت برگ و نوا خوش نالهاندر آن  رنگ در منقار داشت / و ) بلبلي برگ گلي خوش1

  شراب و شيريني / غنيمت است چنين شب كه دوستان بينيشب است و شاهد و شمع و  )2

  ت كه سوز آتش دل / توان شناخت ز سوزي كه در سخن باشد) بيان شوق چه حاج3

  ) تا سر زلف پريشان تو در جمع آمد / هيچ مجموع نديدم كه پريشان تو نيست4

  است؟ نرفتهكار  به» سجع متوازن«در كدام گزينه  -14

  ملك ضايع. دين باطل است و دين بي ) ملك بي1

  ال.ر روي دوستان خيده دشمنان خار و ب) پشت و پناه سپاه من بود در د2

  ) طالب علم عزيز است و طالب مال ذليل.3

  نه ديدار تو را بهاست و نه رهي را صحبت سزاست. ) 4

  كار رفته است؟ در كدام گزينه بيشترين سجع متوازي به - 15

  ) حكايت كرد مرا دوستي كه مونس خلوت بود و صاحب سلوت.1

  همدم. و و در حضر جليسغم بود  كرد مرا دوستي كه در سفر انيس هم) حكايت 2

  ) حكايت كرد مرا دوستي كه دل در متابعت او بود و جان در مشايعت او.3

 هاي كُربت. يذ تبهاي غربت بود و تعو ) حكايت كرد مرا دوستي كه شمع شب4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


